
مصاحبه با مهدی زین‌الدین پس از عملیات رمضان و منصوب شدن به فرماندهی تیپ 17 علی‌بن ابی‌طالب)ع(

راوی: بسم‌الله الرحمن الرحیم. 
الان ساعت یک ربع به 10 صبح روز 
61/5/12 است. من به اتفاق برادر 
زین‌الدین، ‌مصاحبه‌ای را با ایشان 
ــرادر زین‌الدین  انجام مــی‌دهــم. ب
لطف کنید ]بفرمایید[ از وقتی شما 
به این تیپ آمدید،درباره  ‌مسائلی 
که تیپ داشته و مشکلاتی که شما 
با آن مواجه بودید و بعد جایی را  
که الان تیپ ]در آن مستقر[ است  

توضیحاتی بدهید.
ــن: بــســم‌الله  ــ ــدیـ ــ ــن‌الـ ــ ــدی زیـ ــهــ مــ
ِّضُ امری الِی  ـَـو الرحمن الرحیم. افَ
الله، انَِّ‌الله بصیرٌ بالعباد. مــا از 
روزی که پیشنهاد بهمان کردند که 
بیاییم در تیپ 17 قــم، واقعیتش 
این بود که خوف داشتیم از اینکه 
خدای نکرده، نتوانیم آن وظیفه‌ای 
ــه عــهــده‌مــان اســـت انــجــام  را کــه ب
بدهیم. شاید در جریان عملیات‌ 
بودم، ]وقتی[ خودم روی خودم که 
حساب مــی‌کــردم ببینم چــه نقاط 
قوت یا ضعفی در رابطه با پذیرفتن 
این مسئولیت دارم، به این نتیجه 
رســیــدم کــه یــک‌ســری نــقــاط قــوت 
شاید در انجام مانور عملیات باشد 
نسبت به بقیه فرمانده تیپ‌ها؛ ولی 
از نظر کارهای اجرایی و رسیدگی و 
ــور، چـــون از اول تــوی  ــ پــیــگــیــری ام
جریان تیپ‌ها نبودم، می‌ترسیدم 
یــک وقـــت خــلــلــی تـــوی ایـــن کــارهــا 
پیش بیاید. یا اینکه تا بیایم آماده 
بشوم، در جریان عملیات‌ اولیه، 
یــک مــقــدار ضــربــه وارد بــشــود. از 
طرفی هم، قبل از اینکه اصلاً تیپ 
17 قــم تشکیل بــشــود بــه‌عــنــوان 
]یکی از یگان‌های ســپــاه[ منطقه 
1، یعنی ]سپاه[ منطقه یک موظف 
باشد که کــادر آن را تکمیل کند، 
با شناختی که از منطقه داشتم، 
مـــی‌دانـــســـتـــم کـــه کـــــادر ضعیفی 
دارد. حتی قبل از اینکه ]ســپــاه[‌ 
منطقه یک]مسئولیت پشتیبانی[ 
ایــن تیپ را بــه عــهــده بــگــیــرد، این 
ــه[ بــه نــظــرم رســیــده بــود؛‌  ]مــســأل

یعنی با آینده‌نگری‌ای که داشتم، 
فــکــر مـــی‌کـــردم یــک روزی بــه من 
این پیشنهاد بشود که من بیایم و 
فرمانده این تیپ بشوم. از قبل هم 
این را پیش‌بینی می‌کردم. به خاطر 
ایــنــکــه مــی‌دانــســتــم کــســی نیست 
و شــایــد کسی را بهتر از مــن پیدا 
نکنند؛‌ ولی خب، بعد به علت کار 
زیــادی که در قرارگاه نصر داشتم، 
حتی یــک‌بــار هــم نتوانستم بیایم 
به تیپ 17 قم یک ســری بزنم که 
مثلاً برای منطقه ما هست. دنبال 
کــارهــای خـــودم ]در قــرارگــاه نصر[ 
بــودم. دیگر خیلی با اینها نبودم. 
ــون تیپ  فــقــط بــعــضــی وقــت‌هــا چـ
مال منطقه ما بــود، فکر می‌کردم 
کــه مــثــاً چــه کــســانــی می‌خواهند 
ایــن تیپ را بگردانند؟ چــه جــوری 
می‌شود در آینده؟ به هیچ نتیجه‌ای 
ــون هـــرچـــه فکر  نـــمـــی‌رســـیـــدم. چــ
می‌کردم مثلاً فرماندهان گــردان، 
یــک مــقــدار ممکن اســت ضعیف 
باشند؛ برای اینکه از بهترین شهر 
]سپاه منطقه یک[ که قم بود، خبر 
داشتم و می‌دانستم فرماندهان 
سپاه و اعضای شورا]ی فرماندهی[ 
نمی‌گذارند بچه‌ها زیاد توی جبهه 
بمانند و چیزی یاد بگیرند. تا چهار 
ماه می‌رفتند می‌ماندند، می‌آمدند 
یکی دیگر را می‌فرستادند و این 
اشتباهی بود که خود من چندین 
ــه فــرمــانــده ســپــاه آنــجــا )قــم(  ــار ب بـ
تذکر داده بـــودم؛ ولــی متأسفانه 
بــه علت اینکه آنها واقعیت‌ها را 
درک نمی‌کردند، این کار را انجام 
نــمــی‌دادنــد. تــا اینکه بــالاخــره این 
پیشنهاد بــه مــا شــد. مــا هــم روزی 
که برادر ابن‌رسول این پیشنهاد را 
کرد و قبل از آن هم بــرادر ]مجید[ 
ــرادر رحــیــم ]صــفــوی[  ــ بــقــایــی بـــه بـ
این ]موضوع[ را گفتند، آمدیم با 
ــرادر خــداوردی  ــرادر ابــن‌رســول و ب ب
فرمانده منطقه صحبت کردیم و 
گفتیم که: »این مشکلات ماست. 
یکی اینکه اولاً الان بچه‌هایی را 

ــار تــیــپ هستند   ــدرکـ کـــه دســـت‌انـ
نمی‌شناسیم؛ هیچ کــدام‌شــان را. 
یکی‌شان را هم نمی‌شناسیم و این 
مشکل است. برای هدایت تیپ، 
حداقل باید فرمانده تیپ، بچه‌های 
ــاســد و نــســبــت به  تــیــپ را بــشــن
کارایی‌شان شناخت داشته باشد. 
مــا کــه ]ایـــن شناخت را[ نــداریــم، 
مشکل اســـت.« گفتند:‌ »خیلی 
خـــوب، یــک مــدت بیایید بمانید، 
یــک مــدت بــا کــارایــی بچه‌ها آشنا 
بشوید.« گفتم:‌ »بــا مــدت زمــان 
کــم نــمــی‌شــود.« بــه هــرحــال، قول 
همکاری دادند و گفتند که: »ما از 
این نظر به شما کمک می‌کنیم.« 
و یــک‌ســری مسائل ]دیــگــر[. تــا ما 
آمدیم و با قرارگاه نصر هم توافق 
ــیــش بــــرادر  شـــد کـــه یـــک مــــدت پ

]حــســن[ درویـــش )اولــیــن فرمانده 
تیپ 17( بمانیم، ببینیم کارها چه 
طوری انجام می‌شود. بعد هر موقع 
کــه مــن و بـــرادر درویـــش بــه نتیجه 
رسیدیم که ایشان ]از تیپ[ برود، 
]آن وقــت[ ایشان بــرود. با ]سپاه[ 
منطقه 8 هم همین صحبت شد. 
بالاخره ما آمدیم و یک عملیات هم 
ــرادر درویــش بودیم.  کنار دســت ب
یک مقدار با بچه‌ها و نحوه کارشان 

آشنا شدیم.

ــه چـــنـــدم عــمــلــیــات  راوی: مــرحــل
]رمضان[؟

مهدی زیــن‌الــدیــن: مرحله چهارم 
]عملیات[ بــود. ]کمی با اوضــاع[ 
آشــنــا شــدیــم. فــرمــانــده هــا محور 
داشتند .در این عملیات فهمیدیم 
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